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نظارت اثربخش، حلقه مفقوده 
دولت سیزدهم

...بنابراین هر چقدر این زمان طلایی بگذرد و از 
فصل تغییرات دور شــویم، عــزل و نصب این ۸۰۰ 
پســت سیاســی کشــور که همه مدیران حرفه ای 
تغییــرات آن را بعــد از پیــروزی هــر جریانی در 
انتخابات به راحتی می پذیرند، بســیار بسیار دشوار 
خواهد شــد؛ بــه گونه ای کــه پس از ایــن دوران، 
تغییرات هریک از آنها مستلزم جراحی های سنگین 
و خون ریزی های فــراوان خواهد بود. کمترین تأثیر 
این نــوع ناهماهنگی ها، بین مدل ذهنــی وزیر، با 
مدل ذهنی معاونان او، بروز ناکارآمدی ها است که 
می تواند به سرعت در استان ها ظهور و بروز پیدا کند. 
وزیری که یادش می رود همراه تیم رئیس جمهور و 
به مدد رأی همفکران خود پیروز انتخابات شــده و 
بر مســند وزارت تکیه زده است، حالا پس از گرفتن 
رأی اعتماد، ادعای فراجناحــی می کند و می گوید 
مــن می توانم با هر مدیری در جمهوری اســلامی 
کار کنــم، نمی داند که بر همــگان واضح و مبرهن 
اســت که او با این روش قصد دارد روپوشی را روی 
«عدم شــجاعت خود در تغییر مدیران» یا «ناتوانی 
در تشکیل تیم متخصص و همراه تا زمان وزارتش» 
بپوشاند و غافل از اینکه ساعت شنی زمان مدیریت 
او لحظه به لحظه رو به پایان اســت و او با این نوع 
تعلل ها و تأخیر در تصمیم گیری ها باعث می شود 
که وعده های رئیس جمهور نیز یکی پس از دیگری 
مــرده به دنیــا بیایند؛ بنابراین وزیری که پشــت به 
قبلــه نماز می خواند، یعنی عکــس اهداف دولت 
ســیزدهم قدم برمی دارد و مجموعه را ناهماهنگ 
می کند، رئیس جمهــور نباید برای تعویض او اصلا 
تردید کنــد؛ زیرا نوازنــده ای که هرچقــدر هم در 
نواختن یک ســاز در یک ارکســتر ۳۰ نفره (هئیت 
دولت) مهارت و تخصص داشــته باشد؛ ولی ساز 
مخالف بزند یا ساکت به دستان رهبر ارکستر خیره 
بماند، باید هرچه سریع تر تعویض شود؛ بنابراین اگر 
جهت نظارت از استان ها به وزارتخانه ها تغییر پیدا 
کند و مطالبه گری با شــدت بیشتری از وزرا صورت 
بگیرد، آن  وقت وزیران محترم هم فعال تر خواهند 
شــد و تیم خود را به سرعت ساماندهی و فرایندها 
را به دقت اصلاح می کنند و با یک «چابک ســازی 
ســاختار»، منســجم تر برای افزایش بهره وری گام 
برمی دارنــد. در غیر این صورت اگر ایــن روال ادامه 
پیدا کند، با توجه به روحیه ای که از آقای رئیســی 
ســراغ داریم ۵۰ درصد از همین وزرا و استانداران 
فعلی در دو سال بعد در این دولت حضور نخواهند 
داشت؛ بنابراین وزرای عزیز باید عجله کنند؛ چراکه 
رئیس جمهــور منتظر آنهــا نخواهد مانــد. ایجاد 
نظارت هوشمند و هماهنگی مؤثر، دو عنصر کلیدی 

موفقیت در دولت سیزدهم خواهند بود.

گریز  از  کار  در  بخش تولید
دســتمزدهای پایین و ســاعات طولانــی کار و 
رفت و آمــد از منزل تا محــل کار، وقت آزادی برای 
آنکــه کارگر به خانــواده و دیگران بیندیشــد باقی 
نمی گــذارد در نتیجه کارگران عــلاوه بر محل کار 
و در رونــد تولیــد، در زمینه خانوادگــی نیز دچار 
مشــکلات عدیــده ای می شــوند. کارگــران بنگاه 
تولیدی اغلب شــرایط کاری خود را با سایر مشاغل 
مقایســه می کنند. در مقایســه با مشاغل خدماتی 
و خرید و فروش احســاس نابرابری و فرودســتی 
دارند درحالی که جزء کارگران مولد هستند و سهم 
زیادی در ارزش افزوده محصــول نهایی دارند. این 
کارگران احســاس می کنند نسبت به ساعات کاری 
که مشغول فعالیت هســتند در دستمزدها و سود 
در پایین تریــن مرتبه قرار دارند، در چنین شــرایطی 
که دســتمزدها از حداقل زندگی کمتر است کارگر 
نمی تواند نیروی خود را بازیابد و مایحتاج خانواده 
را تأمین کند که نتیجه آن شــکل گیری شاغلان فقر 
اســت. شــرایط نامناســب کاری مانع جدی بر سر 
فرهنگ و اخــلاق کار و زمینه ســاز بیگانگی از کار 
اســت. بیگانگی کارگر تولیــدی از درون تولید آغاز 
می شود و ســپس در فعالیت های روزانه دیگر رخ 
می دهد. کارگری که شرایط نامناسب کاری را تجربه 
می کند از کار بیگانه می شــود و سپس این روند در 
عرصه خانواده و ســایر افراد ادامه می یابد. اگرچه 
شــرایط کاری که در آن روابط انســانی و ارتباطات 
غیر رسمی میان کارگران وجود دارد از نظر کارگران 
شــرط لازم در کاهش بیگانگی و گسترش فرهنگ 
کار است اما شرط کافی نیست. نتایج نشان می دهد 
که شــرایط اقتصادی کشــور به گونه ای است که 
صاحبان بنگاه های تولیــدی (کارفرمایان) وقت و 
توان اندیشیدن به بهبود شــرایط کارگران را ندارند 
و این مسئله در اولویت کاری کارفرمایان قرار ندارد. 
برای بهبود شــرایط کاری کارگران موانعی اســت 
که کارفرما باید برطرف کند مانند: وضع بهداشــتی 
محیط کار، شــرایطی کــه کارفرما بایــد به وجود 
بیاورد مانند توجه به نیازهای کلامی کارگران و رفع 
برخی موانع مانند بهبود کسب و کار، ثبات اقتصادی 
پویاســازی فضــای اقتصادی که بــه حمایت های 
دولتــی برمی گــردد. در این میــان باید بــه نکته 
مهمی توجه کرد و آن این اســت که نســبت دادن 
همه مؤلفه های شــرایط نامناسب کاری به شرایط 
اقتصادی مانع از توجه به اشتباهات کارفرمایان در 
نحوه مدیریت بنگاه تولیدی است. برخی شرایط که 
بیان شد مانند نبود شرایط انسانی (کلامی) مناسب، 
کافی نبــودن امکانات بهداشــتی و رفاهی خطای 
کارفرمایان اســت که مسئول پیامدهای بیگانگی از 

کار و اصالت زدایی از کار مولد هستند.

واکنش سخنگوی دولت و معاون پارلمانی به 
احتمال استیضاح ۲ وزیر  یا  ترمیم کابینه

شایعه است
شــرق: این روزها هرگاه کلمه «استیضاح» شنیده  �

می شــود، نام دو وزیر دولت ســیزدهم یعنی احسان 
خانــدوزی، وزیــر اقتصاد و بهــرام عین اللهــی، وزیر 
بهداشــت نیز در کنــار آن می آید؛ هرچنــد دولتی ها 
از شــنیدن اخبار و شــایعات آن گلایه داشته باشند و 
همچنــان بر همدلــی دولت و مجلــس تأکید کنند. 
سخنگوی دولت روز گذشــته در نشست خبری خود 
وقتــی با پرســش یکــی از خبرنــگاران درخصوص 
شــایعه تغییــر و ترمیم کابینــه مواجه شــد، گفت: 
«خواهش می کنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه 
در حوزه هایی که دغدغه مردم هســت و با معیشت 
مردم ســروکار دارد، پرهیز شود، رابطه دولت با مردم 
شفاف است و هر تصمیم که بخواهد اتخاذ شود، اول 
با مردم در میان گذاشــته می شــود. همه تصمیمات 
اقتصادی دولــت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی 

اتخاذ می شود».
علــی بهادری جهرمی از هماهنگــی بین اعضای 
تیــم اقتصادی گفت و عنوان کرد: «کنتــرل بازار ارز و 
تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار ســرمایه اتخاذ 
شــد، تصمیماتی است که در جلســات مستمر ستاد 
هماهنگی اقتصادی با حضور تیــم اقتصادی دولت 
و بــا همدلی و همکاری مشــترک همیشــگی انجام 
می شــود و موضوعات بخشــی نیســت؛ پس همه 
تصمیمــات اقتصادی در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بــه صورت مشــترک تحت مدیریــت معاون 
اول رئیس جمهور اتخاذ می شــود. به گواه بسیاری از 
افرادی که در دولت های مختلف حضور داشــته اند، 
همدلی، هماهنگی و همکاری موجود در بین اعضای 
اقتصادی دولت کم نظیر است». سخنگوی دولت چند 
روز پیش نیز در دفاع تمام قد از وزیر اقتصاد در توییتی 
نوشــت: «تلفیق عناصر تخصص، تعهد و جوانی در 
وزارت اقتصــاد، نوید روزهای خوب را می دهد؛ منتظر 

تحول اقتصادی به نفع مردم باشید».
البته او روز گذشــته مانند وزیر اقتصاد مشــکلات 
را به گردن دولت قبــل انداخت و گفت اصلاح نظام 
اقتصــادی کار میان مــدت و بلندمدتی اســت و تورم 
امروز به دلیل اقدامات دیروز اســت. بهادری جهرمی 
همچنین گفت که ثبات حوزه ارز حاصل همکاری های 
مشترک تیم اقتصادی دولت است. احسان خاندوزی 
نیــز وقتی در آبان مــاه برای پاســخ گویی درباره بازار 
بورس به مجلس فراخوانده شــده بود، گفته بود که 
دولت حســن روحانی مقصر اوضاع اســت. معاون 
پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز روز گذشته از دامن زدن به 
استیضاح وزرا گلایه کرده بود. محمد حسینی در جمع 
معاونان پارلمانــی وزارتخانه ها و ســازمان ها گفته: 
«اگرچه هیچ اســتیضاحی در هیئت رئیســه مجلس 
اعلام وصول نشــده؛ امــا گاهی می بینیــم که چنین 
مسائلی را دامن می زنند تا افتراق ایجاد کنند». اشاره 
او به مطرح شدن شایعه استیضاح وزیر بهداشت است 
که روز یکشــنبه مطرح شد؛ هرچند محسنی بندپی از 
اعضای کمیســیون بهداشــت مجلس آن را تکذیب 
کرد. با این حال حســینی به دفــاع از وزیر پرداخت و 
عنوان کرد که به جای استیضاح باید بهرام  عین اللهی 
را تشویق کرد. او گفت: «وزارت بهداشت درباره کنترل 
کرونا و واکسیناســیون کار بزرگی انجام داد، شما الان 
وضعیت برخی کشورها را ببینید؛ بنابراین این اقدامات 
جای قدردانی و تشکر دارد». معاون پارلمانی رئیسی 
چندی پیش نیز از نمایندگان مجلس خواسته بود تا به 

وزرا فرصت بدهند.

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر
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امیرحسین جعفری: ۲۲ دی ماه سالگرد تأسیس شورای انقلاب 
در سال ۵۷ به دستور امام است. شورا در تیرماه ۱۳۵۸ در دولت 
موقت ادغام شــد، اما پس از اســتعفای دولت موقت به دنبال 
ماجرای اشغال سفارت آمریکا، مسئولیت اداره کشور را بر عهده 
گرفت. شورای انقلاب در بیانیه ای خطاب به ملت یادآور شد که 
مصمم اســت در فرصت محدودی، برگزاری همه پرسی درباره 
قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری 
و... را به انجام برســاند. متعاقب این بیانیه اعلام شــد که شورا 
ترکیب تازه ای خواهد داشــت و با ادغام دولت در شورا، اعضای 
جدید شورا انتخاب شــدند. مأموریت شورای انقلاب پس از ۱۸ 
مــاه در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ اندکی پس از افتتــاح اولین دوره مجلس 
شــورای اســلامی پایان یافت. محمدجواد مظفر از مقطعی به 
بعد یعنی بعد از اســتعفای دولت موقت به این نهاد می پیوندد 
و مســئول روابط عمومی شورای انقلاب می شود. با او که اکنون 
مدیرمســئول انتشارات کویر اســت، درباره خاطراتش از شورای 
انقلاب گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. مهم ترین اشاره 

محمدجــواد مظفر در این گفت وگو تأکید بر تفکر آرمانی حاکم بر انقلابیون آن 
زمان در اداره کشور است.

چه شــد که شما به شــورای انقلاب پیوستید و مســئول روابط عمومی  �
دبیرخانه آن شدید؟

امام در ۱۶ آبان ۵۸ بعد از اســتعفای دولت موقت حکمی صادر کردند که 
شــورای انقلاب مســئول اداره کشور اســت. روز جمعه ۱۸ آبان مرحوم حسن 
اجــاره دار۱ که همکلاس ما بود به همراه ســید همایون امیرخلیلی به منزل ما 
آمدند و از من خواســتند دبیرخانه شــورای انقلاب را تأسیس کنیم. من تازه از 
شیراز برگشته بودم تا درسم را تمام کنم اما گفتند الان زمان این حرف ها نیست 
و شــرایط ســختی در کشــور وجود دارد. در هر حال من را قانع کردند و عصر 
جمعه به محل ســابق مجلس رفتیم که محل بررسی قانون اساسی شده بود. 
در طبقه دوم این ساختمان اتاق های متعددی وجود داشت که همه خاك گرفته 
و به هم ریخته بود و شروع به جابه جایی و تمیزکردن اتاق ها کردیم تا دبیرخانه 
شــورای انقلاب را در آنجا احداث کنیم. از صبح شنبه ۱۹ آبان ۱۳۵۸ دبیرخانه 
شــورای انقلاب را راه اندازی کردیم و ناگزیر بودیم یك ســازمان اداری تشکیل 
دهیم، سپس توافق شد سید همایون امیرخلیلی رئیس دبیرخانه و من مسئول 
روابط عمومی باشــیم و بــه تدریج نیرو های دیگری را از دانشــگاه ها برای کار 

دعوت کردیم و آنجا به مرکز حکومت ایران تبدیل شد.
 نخستین اقدامات شورای انقلاب از زمان ورود شما چه بود؟ �

در اتاق سابق شــریف امامی معمولا آقای باهنر مستقر بود، آقای بهشتی و 
موسوی اردبیلی در اتاق های دیگری بودند. کار دبیرخانه شورای انقلاب در یك 
اتاق بزرگ در همان طبقه دوم شروع شد و جلسات شورای انقلاب نیز همان جا 
تشــکیل می شد. آرام آرام در شورای انقلاب شــروع به انتخاب سرپرست و وزیر 
برای وزارتخانه ها کردند و افراد مختلفی دعوت شــدند. خاطرم هست مرحوم 
دکتر عباسپور برای وزارت نیرو،  دکتر قندی برای وزارت پست و تلگراف، مرحوم 
کلانتری برای وزارت راه، مرحوم هاشمی رفسنجانی برای سرپرستی وزارت کشور 
و آقای خامنه ای به عنوان نماینده شورای انقلاب در وزارت دفاع انتخاب شدند. 
مــا هر روز وزرای مختلف را می دیدیم و نامه های متعددی را که به دســت ما 
می رســید، تفکیك می کردیم و با وزرا در میان می گذاشــتیم و به همین خاطر 

ارتباط خوبی با وزرا داشتیم.
در واگذاری سمت ها به افراد، چه مواردی ملاك بود .آیا از متخصصان در  �

این زمینه کمك گرفته می شد؟
آن روز ها واگذاری ســمت ها کاملا تصادفی و اتفاقی بود اغراق نیســت اگر 
بگویم که شــما یك پستی را تا حدی شانســی به دست می آوردید. فرضا اگر از 
یك راهرو رد می شــدید و با مقامات برخورد نمی کردید اما اگر از راهرو دیگری 
می رفتید سمتتان عوض می شد مثلا بی کار بودید وارد می شدید و ممکن بود تا 

وزارت پیش بروید.
در همان سال آقای باهنر بیانیه ای برای تشکیل نهضت سوادآموزی نوشتند 
و مــن آن را برای دفتر امــام در قم خواندم و آنها نوشــتند و بعد بیانیه با یك 
اصلاحاتی به نام بیانیه امام در دســتور تشکیل نهضت سوادآموزی منتشر شد. 
شب بعد از انتشــار آن نیز آقای باهنر جلسه ای با عده ای برای تشکیل نهضت 
گذاشته بودند، یکی از دوستان من که نویسنده کتاب کودك بود برای دیداری به 
دفتــر ما آمده بود، یك دفعه در راهرو آقــای باهنر او را دید و گفت تو اینجا چه 
کار می کنی؟ و به زور او را به جلســه برد و بعد از مدتی آن فرد معاون نهضت 
سوادآموزی شــد. یا زمانی هم در آبادان درگیری های سیاسی زیاد شده بود. به 

من زنگ زدند که ما به شــدت نیازمند مدیر برای رادیو تلویزیون آبادان هستیم. 
من هم ســریع به آقای باهنر گفتم که مدیر نیاز داریم که یك باره گفتند خودت 
می روی؟ مــن جا خوردم اصلا چنین چیزی در خــودم نمی دیدم اما به همین 
ســادگی بود. فقط کافی بود من قبول کنم همان روز حکم مسئولیت من صادر 
می شد. اصلا کاری نداشتند تحصیلات و تخصص شما چیست مهم این بود که 

فقط جزء طیف نیرو های هوادار امام و مورد تأیید باشید.
آشــفتگی ها و درگیری هــای اول انقلاب تا چه حد در شــورای انقلاب  �

احساس می شد؟ آیا بروز و ظهور این تحولات به صورت واقعی مدنظر اعضا 
بود؟

یك زمانی هم غائله حزب خلق مسلمان که هواداران آیت االله شریعتمداری 
بودند پیش آمده بود و یك دفعه ما شــنیدیم تبریز شــلوغ شده است؛ در دفتر 
شــورای انقلاب یك تلفن به نام تلفن ویژه وجود داشــت که وقتی گوشــی را 
برمی داشــتید با دو شــماره با هر وزیر و مسئولی می شد صحبت کرد، من از آن 
تلفن به استانداری آذربایجان زنگ زدم. یك آقایی گوشی را برداشت گفتم آقای 
اســتاندار. گفت آقای استاندار فرار کرد ما اســتانداری را اشغال کردیم! فضای 
کشــور همین قدر آشفته بود! مثلا آن زمان که مرحوم چمران که وزیر دفاع بود 
خاطرم هســت یك هواپیمای مسافربری در مسیر مشهد سقوط کرد و مدت ها 
جعبه ســیاه هواپیما کنار اتاق من در راهرو شــورای انقلاب بود تا وزارت دفاع 

بیاید و آن را تحویل بگیرد!
خاطرم هســت شــب ها یك نفر از ما اعضای دبیرخانه و یك نفر از اعضای 
شــورای انقلاب کشــیك می ایســتادیم تا اگر اتفاقی افتاد تصمیم گیری کنیم. 
یك شــب در آذر ۵۸، نوبت مشــترك من و مهندس بازرگان بود و جلوی اتاق 
شــریف امامی قدم می زدیم. مهندس بازرگان را هم از قبل انقلاب می شناختم. 
آن موقع خواستم مقداری شیطنت کنم، گفتم آقای مهندس شما معتقد بودیم 
شــاه برود ولیعهد بیاید، یك باره گفت: «من الان هــم معتقدم، نهاد دولت در 
ایران غربی اســت و روحانیت ما سنتی است و این دو هیچ گونه سازگاری با هم 

ندارند».
به واقع مســئولان آن دوره تا چه حد شایســته سمت هایی بودند که در  �

آن قرار گرفتند؟ آیا تخصــص لازم برای اداره امور در میان آن نیرو ها وجود 
داشت؟

آقای بهشتی از نظر مدیریت یك ســر و گردن از باقی روحانیون بالا تر بود و 
بقیه مســائل اداری و تشکیلاتی و اداره امور را یاد نگرفته بودند. خاطرم هست 
آقای بهشــتی خیلی روی مسائل اداری و نظم تأکید داشت. یك بار هم ظهر در 
همان دفتر بعد از ناهار یکی از کارمندان سر خود را روی میز گذاشته و خوابش 
برده بود،  آقای بهشتی این صحنه را دیده بود و من را صدا کرد و گفت اگر کسی 

خسته است ۱۰ دقیقه استراحت کند، بعد سر کار خود برگردد.
حتی آقای هاشمی رفســنجانی که سرپرســت وزارت کشور شــده بود، در 
روز هــای اول کارتابــل را روبه روی میز او گذاشــته بودند. اولا اینهــا کارتابل را 
نمی شــناختند. در نامه های از پیش نوشته شــده، نام آقای هاشمی پایین نامه 
به عنــوان وزیر بود تا ایشــان امضا کند؛ اما آقای هاشــمی می گوید من کی این 
نامه ها را نوشــته ام؟ یعنی آقای هاشمی بلد نبود که در یك وزارتخانه نامه ها 
نوشته و تنظیم می شود، وقتی قرار است برای جای دیگری برود، باید وزیر امضا 
کند نه اینکه هر نامه ای که می رود شما باید نویسنده آن باشی. واقعا این مسائل 

را نمی دانستند؛ اما آقای بهشتی یك سر و گردن از تمام اینها بالا تر بود.
چه رفتار مشخصی از شــهید بهشتی در شــورای انقلاب و تفاوت او با  �

دیگران را به یاد می آورید.
آقای بهشــتی یك بار گفتند جلسه 
شــورای انقلاب که تمام شد به جلسه 
بیاییــد و خود را معرفــی کنید تا اعضا 
برای ارتباط شما را بشناسند. نوار صوتی 
آن جلســه نیز در سایت شهید بهشتی 
موجود است. جلســه که آغاز شد من 
به عنــوان بزرگ تــر بچه ها بــا مواضع 
تند انقلابی شــروع به انتقاد کردیم که 
شورای انقلاب هیچ جایگاهی در میان 
جوانان و نیرو های انقلاب ندارد و شما 
راه را غلــط می رویــد و از این حرف ها؛ 
صحبت من و دوســتان که تمام شــد، 
تنها کســی که موضع گیری کرد، آقای 
هاشمی رفســنجانی بود که گفت آقای 
بهشتی قرار ما این نبود،  حرف های این 
آقایان جواب دارد و الان زمان پاسخ آن 
نیست. آقای بهشتی خیلی آدم روا داری 
بود و گفت دوستان ما بچه های انقلابی 
و پایبندی هســتند و می توانیم جلســه 
دیگــری بگذاریــم و پیرامــون همیــن 
مباحث صحبت شود، البته جلسه دوم 

برگزار نشد.
آن دوره مــوج ترور ها و تحولات  �

رادیکال کشور را فرا گرفته بود. بروز این 
اتفاقات تا چه حد شورای انقلاب را تحت 

تأثیر خود قرار داد؟
صبــح ۲۷ آذر ۵۸ یکــی از اعضای 
شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی 
که بعدا در حادثه هفتم تیر شــهید شد۳ 
به من تلفن زد که همین الان آقای مفتح 
ترور شــد. من سریع به سمت اتاق آقای 
باهنر دویدم و با آقای معادی خواه که در 
آنجا ایســتاده بود، گفتم همین الان خبر 
آمد که آقای مفتح ترور شد؛ آقای باهنر 
پس از شنیدن خبر گفت عجب! و دوباره 

به بحث شــان ادامه دادند. روحیه خونسردی آخوند ها برای من 
جالب بود. بعد از آن به ســرعت خود را به بیمارستان رساندم و 
هادی غفاری جلوی بیمارستان در حال شعار دادن بود. فرزندان 
آقای مفتح نیــز آنجا بودند و گفتند فــردا را تعطیل کنید؛ البته 

شورای انقلاب این کار را نکرد.
� کدام افراد و گروه ها برای ارائه طرح یا دیدار با مســئولان به 

شورای انقلاب رفت و آمد داشتند؟
برای دیــدار با مرحوم بهشــتی افراد متعــددی می آمدند، 
از جمله مســعود رجوی و موســی خیابانی چند بار آمدند و با 
دکتر بهشتی بحث داشتند، آقای بهشتی نیز خیلی خوب با آنها 
برخورد می کرد و می گفت مســعود جان و خیلی انسانی با آنها 
رفتار می کرد. آقای بهشتی معتقد بود اینها نیرو های انقلابی اند 
و ســازمانی هستند که در به نتیجه رساندن پیروزی انقلاب نقش 
دارنــد و خواهان ارتباط صمیمانه با آنهــا بود. البته من در اتاق 
جلسات حضور نداشــتم و ضبط هم نمی شد. یك بار هم آقای 
عبداالله شــهبازی که از نوجوانی با ایشان آشــنا بودم، به عنوان 
مســئول سازمان جوانان حزب توده ایران به شــورای انقلاب آمده بود. عبداالله 
شــهبازی پیش از انقلاب یــار عزیز ما بود و یك گروه زیرزمینی داشــتیم؛ اما در 
سال ۵۰ در زندان مارکسیست شد و ما با او قطع رابطه کردیم و خبری از ایشان 
نداشتیم. یك شب هم آقای دعایی برای دیدار با آقای بهشتی به ایران آمده بود. 
قبل از انقلاب برنامه نهضــت روحانیون را با صدای زیبای آقای دعایی از رادیو 
عراق گوش می دادیم، بعد برای اولین بار آقای دعایی را در شورای انقلاب دیدم 
و خیلی خوشحال شــدم. آن موقع روزنامه جمهوری اسلامی مدام تیتر می زد 
قیام مردم عراق در کربلا،  مردم عراق فلان و بهمان و... . از آقای دعایی پرسیدم 
این اخبار روزنامه جمهوری اســلامی از عراق درست است؟ ایشان با عصبانیت 
گفت واالله دروغ است! این خبر ها در عراق نیست و این کار ها خیلی بد است که 
چنین اخباری را می نویسند. این اتفاق همان شبی است که بعد ها روایتی از آن 
نقل شــد که آقای دعایی هم آن را تکذیب می کند که صدام به او گفته بود به 

ایران برو و بگو عراق را تحریك نکنند و... .
انتخابــات ریاســت جمهوری فصل مهمی از عملکرد شــورای انقلاب  �

است. شورای انقلاب چه عملکرد مشخصی در این زمینه داشت؟ 
شورای انقلاب بالاخره پنج بهمن را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری 
اعلام کرد.آرام آرام از دی ماه ســروصدای کاندیدا ها بلند شد. بنی صدر آن زمان 
وزیر دارایی و سرپرست وزارت خارجه بود و وام چهار درصدی مسکن که خیلی 
از افراد با آن خانه دار شدند ایده بنی صدر بود. بنی صدر نیز به تنهایی تاخت وتاز 
می کرد و زیرکانه در قم به خدمت امام رســید و هنگام خروج از آنجا گفت من 
کاندیدای ریاست جمهوری هســتم و این تصور را ایجاد کرد که مورد تأیید امام 
اســت و باقی کاندیدا ها نیز به صحنه آمدند. ما در دبیرخانه جلســاتی چالشی 
با کاندیدا هــا برگزار کردیم و اولین جلســه را با جلال الدین فارســی کاندیدای 
حزب جمهوری اسلامی گذاشــتیم. بعد هم با آقای بنی صدر جلسه گذاشتیم 
که حرف های تندی علیه حزب جمهوری اســلامی زد. آقــای امیرخلیلی نوار 
جلســه را به آقای بهشتی داده بود و ایشــان گفته بودند هرکدام از بچه ها که 
در جلسه بودند حرف های من را نیز بشنوند و در نتیجه یك جلسه دو ساعته با 
آقای بهشــتی برگزار شد و بعد از مدتی ناگهان ماجرای افغان بودن جلال الدین 
فارسی مطرح شد و حزب جمهوری اسلامی در این قضیه مستأصل شد و سراغ 
دکتر حبیبی رفتند که با ایشــان و مهندس عزت االله ســحابی نیز جلسه داشتیم 
و به این طریق پنج گفت وگو برگزار کردیم. جزئیات جلســات نیز در کتاب اولین 
رئیس جمهور منتشر شده و همه این مباحث در آنجا گفته شده است. نه به این 
دلیل که این کتاب متعلق به من است اما هر ایرانی باید این کتاب را بخواند که 

بفهمد چه تفکری بر مسئولان در سال های اول انقلاب حاکم بود.
ماجرای تعیین حقوق کارکنان شورای انقلاب توسط شما چه بود؟ �

یکی از موارد جالبی که در شورای انقلاب پیش آمد، ماجرای حقوق ما بود. 
جالب اســت تا دو ماه بچه ها خجالت می کشیدند برای حقوق صحبت کنند و 
انگار زشت بود ما اسم پول بیاوریم، حالا شما ببینید ما از کجا به کجا رسیده ایم! 
من چون بزرگ تر بودم طرحی را مطرح کردم. آن زمان عمده تحولات تحت تأثیر 
تفکر چپ بود، این طرح نیز مبنای مارکسیستی داشت اما با آب و رنگ اسلامی؛ 
من گفتم خداوند نمی خواهد بین بندگان در امرار معاش اختلاف ایجاد شــود 
که یك نفر کالای درجه دو مصرف کند، یك نفر کالای درجه یك و هرکســی هر 
استعدادی دارد باید استعداد خود را به جامعه ارائه دهد و اگر فردی استعداد 
خــود را به جامعه ارائه نکند حرام اســت. بنابراین حقوق بر مبنای نیاز اســت 
که همان تئوری مارکسیســتی بود. هرکس به انــدازه توانایی اش و به هرکس 
به اندازه نیاز ش! بنابراین گفتیم مبنای اجاره خانه دو هزار تومان، همســر ۵۰۰ 
تومان، هر فرزند ۵۰۰ تومان و در نهایت به یك نرخ رســیدیم. حقوق من ســه 
هزار تومان شد؛ چون من همسر و یک فرزند داشتم آقای امیرخلیلی که رئیس 
بود حقوقش دو هزار تومان شــد، چون در خانه پــدری اش بود و مجرد بود و 
بالاترین حقوق به آقا ایوب، آبدارچی شورای انقلاب تعلق گرفت که هفت هزار 
تومان بود. آن موقع آقای حبیبی وزیر علوم و ســخنگوی شــورای انقلاب بود. 
شب ها که از جلسه بیرون می آمد من خبرنگاران را سامان می دادم و کنار آقای 
حبیبی می نشستم و ایشان پاسخ می داد. در آنجا آقای حبیبی آرام به من گفت 
مظفر ماجرای حقوق در دبیرخانه چیست؟ گفتم شما از کجا خبر دارید؟ گفت 
آقای بهشتی امروز در جلسه رؤسای دانشگاه های سراسر کشور ماجرای حقوق 
شما را نقل کرد و گفت این است تحول انقلابی! جوانان عضو دبیرخانه شورای 
انقلاب یك چنیــن فرمولی برای خود ایجاد کرده انــد. حالا تصور کنید من یك 
جوان نپخته با تفکرات انقلابی آن طرف آقای بهشــتی با ســن و سال و علم و 
معرفت این طرف آقای دکتر حبیبی تحصیل کرده فرانســه و شاگرد گورویچ و... 
می خواهم بگویم آرمان گرایی آن زمان ربطی به سن و سال و تحصیلات نداشت 

شما ببینید در چه عالمی سیر می کردیم.
انحلال روابط عمومی شورای انقلاب چگونه رقم خورد؟ �

بعد از انتخابات ریاســت جمهوری، شــورای انقلاب منحل نمی شد، چون 
مجلس نداشــتیم. من تصمیم گرفتم از شــیراز کاندیدا شوم و دوستان شورای 
انقلاب و مجاهدین انقلاب اســلامی و انجمن زنان مسلمان و انجمن معلمان 
نیز از من برای کاندیداتوری مجلس از شیراز حمایت کردند. سعید شاهسوندی 
از طریــق مجاهدین خلق، عطاءاالله مهاجرانی و صباح زنگنه و مصطفی معین 
نیز از دانشــگاه کاندیدا شده بودند. متأسفانه چون من مدتی شیراز نبودم و یک 
جریان قوی در دانشگاه از صباح زنگنه و مهاجرانی حمایت می کرد، شانسم کم 
بود. ما شیرازی ها یك ضرب المثلی داریم که ما غریب نواز و خودی گدازیم، اینکه 
می گویند شــیرازی ها میهمان نواز هستند این است که با غریبه به مراتب بهتر از 
خودشان هستند. در مجلس اول هم ببینید سه نماینده شیراز چه کسانی بودند، 
آقای معین از نجف آباد، آقای مهاجرانی از اراك و آقای زنگنه متولد عراق! یعنی 
محمدجواد مظفر را که در ســال ۴۹ برای دفاع از مرجعیت امام زندان رفته و 
در کنار خانواده دســتغیب فعالیت سیاسی داشته است، کنار می زنند. آن زمان 
آقای سیدعلی محمد دستغیب به من گفت تو به نفع مهاجرانی کنار برو، ما در 
حمایت از تو متنی را در تلویزیون می خوانیم، من هم گفتم چنین کاری نمی کنم. 
تعداد رأی اندکی نیز آوردم اما طبیعی بود که وقتی از سوی آنها حمایت نشدم، 
رأی نیز نیاوردم. ســعید شاهسوندی نیز نتوانست رأی بیاورد و به این طریق من 

به تهران برگشتم.
ادامه در صفحه۳

«روایت شورای انقلاب» در گفت وگو با محمدجواد مظفر به بهانه سالروز تأسیس آن
بالاترین حقوق شورای انقلاب را آقا ایوب آبدارچی می گرفت

ک
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